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1001 کتاب: »بینوایان« شاهکار ویکتور هوگو
هنگامی که ویکتور هوگو قصد نوشــتن شــاهکارش را کرد، نامی برایش انتخاب نکرده بود، تنها اعلام کرد: 
»می‌خواهم همه حماسه‌های بشری را در یک حماسه برتر و نهایی درهم‌آمیزم؛ حماسه‌ای که در آن سیر از بدی 
به نیکی، از بیدادگری به دادگری، از خطاب به صواب، از شــهوت به وجدان، از تباهی به زندگی، از ددمنشــی به 
وظیفه‌شناسی، از دوزخ به بهشت، از عدم به خدا، را عرضه کنم.« و در شصت‌سالگی، وقتی شاهکارش نوشته شد 
و نام »بینوایان« بر خود گرفت، نوشت: »دیگر از مرگ نمی‌هراسم، زیر به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام.« بله، او به وظیفه‌اش 

عمل کرد تا برای جهانیان، یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای تاریخ ادبیات را به یادگار بگذارد؛ شاهکاری که خود یقین 
داشت اگر یکی از مهم‌ترین آثار ادبی جهان نباشد، مهم‌ترین اثر اوست. »بینوایان« شاهکار بی‌بدیل ویکتور هوگو از 
زمان انتشارش، 1862، تا به امروز، بارها تجدید چاپ شده، فیلم شده، تئاتر شده، اپرا شده، موسیقی شده، و هنوز که 
هنوز است خوانده و اقتباس می‌شود. ترجمه‌های بسیاری نیز از آن به فارسی شده، که آخرین و بهترینش را محمدرضا 

پارسایار انجام داده و نشر هرمس آن را در دو جلد و با شکل و شمایلی زیبا منتشر کرده است. 

 مجموعه 
بزرگان اندیشه

نشر »نو« طی سال‌های فعالیتش هربار با مجموعه‌ای 
خواندنــی خواننــدگان کتــاب را 
غافلگیــر کــرده اســت. پــس از 
مجموعه‌های »کتابخانه فلســفه 
زندگی«، »گستره خیال« و »نسل 
قلم« به تازگی نشر »نو« مجموعه 
دیگری را تحت‌عنوان »بزرگان 
اندیشه« منتشــر کرده که شامل 
زندگی و اندیشــه فیلسوفان و 
نویسندگان مهم جهان اســت. از این 
مجموعه بزرگ تاکنون شــش کتاب منتشر شده: فلسفه 
عیسی، فلسفه کی‌یرکگور، فلســفه جان استوارت میل، 
فلسفه رالز، فلســفه هانا آرنت، فلسفه داستایفسکی  و 

فلسفه کامو.
فلســفه  مجموعــه  اندیشــه«  »بــزرگان 
انتشــارات وادزوُرد آمریکا اســت کــه سرویراســتار 
آن دنیل کــولاک اســت. هــدف مجموعه آشــناکردن 
خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز 
تا به امروز است و مهم‌تر و فراتر از آن، ترغیب خوانندگان 
به تفکر فلسفی و درگیرشدن به مسئال فلسفی. به عبارت 
دیگر، این کتاب‌ها می‌خواهند شوق خواندن، فکرکردن و 
آموختن را برانگیزند و هراسی را که خوانندگان معمولا 
از فلسفه دارند برطرف کنند. با خواندن این کتاب‌ها، شما 
فیلسوف یا متخصص فلسفه نخواهید شد، اما اگر خودتان 
را درگیر بحث‌هــای این کتاب‌ها کنید، قطعا درخواهید 
یافت که فلســفه آن‌گونه که تاکنون به ما القا شده، امری 
انتراعی و تجریدی نیست که فقط به کار پُرابهت‌کردن کلام 
و مرعوب‌‌کردن مخاطب بیاید، بلکه دانشــی است که به 
کار زندگی و پاســخ‌دادن به اساسی‌ترین سوالات بشری 
می‌آید و نگاه ما را به مسائل ازلی و ابدی »وضع بشری« 
از زندگی روزمره گرفته تا مســائل اجتماعی و سیاسی و 

روان‌شناختی، غنی‌تر و عمیق‌تر می‌کند.
»فلسفه عیسی« نوشته داگلاس گروتوس، با هشت 
ســرفصل، جهان حضرت مســیح را تشریح می‌کند: آیا 
عیسی فیلسوف بود، عیســی در تاریخ، استدلال تعالیم 
عیسی، متافیزیک عیسی، معرفت‌شناسی عیسی، عیسی و 
اخلاق، عیسی و زنان، شما مرا نمی‌دانید. عیسی می‌گوید: 
»حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. زیر بدان طریقی که 
که حکم کنید بر شما نیز حکم خوهد شد و بدان پیمانه که 
بپیمایید برای شما خواهند پیمود. و چون است که خس 
را در چشــم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم 
خود داری نمی‌یابی...‌ ای ریاکار، اول چوب را از چشــم 
خود بیرون کن، آن‌گاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم 
برادرت بیرون کنی!« »فلسفه هانا آرنت« نوشته پاتریشیا 
آلتنبرند جانسون، در آغاز به زندگی هانا آرنت می‌پردازد 
و سپس به کتاب‌ها و اندیشه‌های او: توتالیتاریسم، وضع 
بشری، آیشمان، رویارویی با اعصار ظلمانی، تاملی درباره 
تجربه آمریکایی، اهمیت تفکر، و آرنت و تفکر امروزی. 
آرنت می‌گوید: »کامل‌ترین و سرشارترین زندگی واقعا 
انسانی »زندگی عمل‌ورزانه« است. پیش فرض »عمل« 
تکثر و تنوع انسانی است و مستلزم همراهی دیگر انسان‌ها 
است... حوزه عمومی درعین اینکه مناسب عمل انسانی 

است، خود زاده عمل انسانی هم هست.«
فلســفه رالز، نوشته رابرت تالیس، شامل جان رالز و 
فلســفه سیاســی، عدالت انصافی، لیبرالیسم سیاسی، و 
دستاورد اســت. رالز می‌گوید: »برای اندیشه لیبرالیسم 
سیاسی، حیاتی است که با سازگاری منطقی کامل معتقد 
باشیم که برای جاری‌کردن آموزه جامع خودمان -که البته 
آن را معقــول یا راســت و صادق 
می‌دانیم- استفاده از قدرت سیاسی 

نامعقول است.«
»فلســفه کی‌یرکگور« نوشته 
ســوزان لی اندرســن در چهار 
بخــش تنظیــم شــده: زندگی 
کی‌یرکگور، فلسفه کی‌یرکگور، 
مضامیــن اصلــی در فلســفه 
کی‌یرکگور، اهمیت فلسفه کی‌یرکگور، و 
دل‌نگرانی‌ها نسبت به آن. کی‌یرکگور می‌گوید: »می‌دانی 
که نیم‌شــبی فرامی‌رسد که هرکسی دیگر باید نقابش را 
دور بیندازد؟ فکر می‌کنی می‌توانی یواشکی اندکی پیش 
از نیمه‌شــب دربروی و مجبور نباشی نقابت را از چهره 

برداری؟«
»فلسفه جان استوارت میل« نوشته سوزان لی اندرسن، 
با سرفصل‌های زندگی میل و تحول و تکامل دیدگاهایش، 
جرمی بنتام و حساب لذت، فایده‌گرایی، رساله آزادی، و 
ارزیابی نهایی، شِــمایی از زندگی و زمانه و اندیشه جان 
اســتوارت میل دســت می‌دهد. آنطور که میل می‌گوید: 
»مــن نگاهم به پیش بود... به آینــده‌ای که در آن بهترین 
خصلت‌های دوره‌های بســامان یا بهترین خصلت‌های 
دوره‌های نابسامان یک‌جا جمع خواهند شد؛ آزادی بی‌قید 
و شرط اندیشه وآزادی و نامقید عمل فردی به هر شکل 
که صدمه‌ای به دیگران نرساند. با پرورش آنچه در انسان‌ها 
یگانه و مخصوص به خودشان است، و با میدان‌دادن به 
آنها است که انسان‌ها می‌توانند موجوداتی شریف و زیبا 
شوند، و نه با هرچه رقیق‌ترکردن این خصوصیات تا همه 

مثل هم شوند.«
»فلسفه داستایفسکی« نوشته سوزان لی اندرسن هفت 
بخش را شامل می‌شــود، که در هرکدام با وجهی از این 
نویسنده بزرگ روس آشنا می‌شویم: فلسفه و آثار داستانی، 
زندگی داستایفسکی، همزاد و یادداشت‌های زیرزمینی، 
جنایت و مکافات، ابله و اهریمنان، برادران کارامازوف، 
و ارزیابــی نهایــی. نویســنده در این کتــاب می‌گوید: 
»شخصیت‌های رمان‌های داستایفسکی با گذشت زمان از 
ما دور نمی‌شوند، پیر نمی‌شوند، به قلمرو اثیری الهگان 
هنر کوچ نمی‌کنند... آنها در شب‌های بی‌خوابی و تاریک 
بر در می‌کوبند، به بالینمان می‌آیند و ما را به گفت‌وگوهای 
پرتشویش می‌کشانند. با هر تپش قلبمان داستایفسکی به 
ما می‌گویــد: »آری، می‌دانم. و بیش از آن هم می‌دانم، و 
چیزهای دیگری هم جز آن می‌دانم« او با نگاه خیره نافذ 
ومرموزش همواره در برابر ما می‌ایســتد، این راهنمای 
هشیار و تیزبین روح ما، و همزمان هم ما را هدایت می‌کند 

هم می‌پایدمان.«
»فلسفه کامو« نوشته ریچارد کمبر، در پنج سرفصل 
تنظیم شده: زندگی و آثار، ریشه‌های دینی اندیشه فلسفه 
کامو، بیگانه، کالیگولا و سیسوفوس، و کاموی اخلاق‌پرداز. 
کامو می‌گوید: »در کل، آدم‌ها خوبند تا بد، ولی نکته این 
است که آدم‌ها کم‌و بیش نادانند. همین بیش و کمی است 
که شــرارت و فضیلت می‌نامیمش. اما بزرگ‌ترین شــر 
چاره‌ناپذیر آن نادانی اســت که خیال می‌کند همه‌چیز را 

می‌داند و بنابراین به خود حق کُشتن می‌دهد.«
*روزنامه‌نگار

تــــازه‌ها

کتاب رمان

رمان »جنگ دوم ســگ« نوشته ابراهیم نصراله در سال 
2018 برنده جایزه بوکر عربی شد. ابراهیم نصراله نویسنده 
فلسطینی‌تبار اردنی یکی از پرکارترین نویسندگان جهان عرب 
به شمار می‌آید. از آنجا که ادبیات معاصر عرب را بدون در 
نظرگرفتن مسأله فلســطین نمی‌توان مورد بررسی قرار داد، 

جایگاه این رمان هم در این حیطه شکل می‌گیرد.
درعین‌حال جانمایه بیشتر آثار نویسندگان معاصر عرب 
علاوه بر مساله فلسطین نگاه نقادانه به استبداد داخلی و 
خارجی تحمیل شده بر این سرزمین‌ها است. این رمان با 

واسازی زمان و مکان و شخصیت‌ها شکل می‌گیرد. 
درحقیقت مفهوم جدیدی از حق، وطن، اشغالگری، 
انقلابی، بیگانه و خودی را به تصویر می‌کشد. در این 
رمان، فضا و این سامانه اجتماعی ایستادگی در برابر 
قانون را به شکل دیگری تعبیر و تفسیر می‌کند. مثلا 
حتی قوانینی که در پارلمان اسرائیل تصویب می‌شود 
مبارزه را از شکل نقض قانون، به خشونت قانونی 
تبدیل کرده است. در اصل خشونت و قربانی‌شدن 
فلســطینی‌ها را به صورت یک خشونت دوجانبه 
تبدیل کرده؛ یعنی قانون به ضد خودش عمل کرده 

و به ضدقانون تبدیل شده است.
ایــن نوع از رمان قطعیت میــان وطن و تبعید، 
اشغالگر و دیکتاتور داخلی، قربانی و قاتل، را به‌هم 
می‌زند و به‌نوعی عدم قطعیت میان اینها می‌رسد. ما 
در این رمان به شکلی از درآمیختگی فانتزی و تخیلی 
برمی‌خوریم که از تلفیق وقایع واقعی و تخیلی، به 

شکلی کمیک ساخته می‌شوند. تراژدی آنجا ساخته می‌شود که راشد 
مشغول دیدن فیلمی است که یکی از دوستانش مخفیانه به او داده و 
وادارش کرده در خفا آن را تماشا و بلافاصله سربه‌نیست کند. بخش 
فانتزی اینجا شروع می‌شود که راشد در حین دیدن فیلم با این صحنه 
واقعی رو‌به‌رو می‌شــود؛ یعنی پس از مشاهده صحنه‌های گوناگون از 
زندگــی عادی به صحنه‌ای حیرت‌آور رو‌به‌رو می‌شــود: وقتی فیلم به 
نیمه می‌رسد، یکی از نمایندگان پارلمان به دلیل اختلاف نظری که با 
همکارش دارد پارلمان محل برگزاری جلسه را با تانک گلوله می‌بندد، 
عجیب آنکه بر اثر اصابت گلوله‌های تانک خانه راشد و خودش هم 
می‌روند روی هوا. این شگفتی که چگونه گلوله واقعی از تانک درون 
فیلم بیرون آمد و آپارتمان راشد را منفجر کرد رویکرد داستانی است 
که از همان آغاز فضای فانتزی تخیلی اثر را ایجاد می‌کند و به‌تدریج 
تراژدی نهفته در آن را قوام می‌بخشد. به‌این‌ترتیب با در‌هم‌آمیزی وقایع 
درون تلویزیون)درون فیلم( و جهان واقعی)اتاق راشــد( رمان شکل 

می‌گیرد.

شاکله رمان درحقیقت با وقوع یک قتل آغاز می‌شود. 
فروشنده یک ســگ، به وسیله همان سگی که فروخته و 
نتوانسته پولش را به طور کامل وصول کند به قتل می‌رسد. 
این قتل باعث شعله‌ورشــدن جنگــی فراگیر و جهنمی 
می‌شــود. شــاید هیچ زبانی و هیچ روایتی بهتــر از این 
نمی‌توانست چنین وضعیتی را عینی ترسیم کند. در این 
فرایند تقریبا هر چیزی به ضد خودش بدل می‌شود، راشد 
که یک مبارز شکنجه‌شده است، خودش به یک جنایتکار 

سنگدل تبدیل می‌شود.
درحقیقت این تصویری از جامعه است که سال‌ها 
بعد از نبرد با یک اژدها، خود‌به‌خود اژدها در او رشد 
کرده و می‌رود که شــبیه همان شــود. ما در این رمان 
این‌گونه چرخش‌ها را می‌بینیم و با یک نوع استحاله 
روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی جوامع بشری چنان 
دچار چرخش، استبداد واپس‌گرایی می‌شوند که دیگر 
امکان شناســایی و تشخیص قاتل از مقتول نیست. 
»جنگ دوم ســگ« جامعه را از چنیــن زوایایی به 
تصویر کشیده است. حکایت شهرهای در حال زوال.

در تمامــی طول رمان بــا درآمیختگی واقعیت و 
خیال، با فانتزی دوران روبه‌رو هستیم. شاید ابراهیم 
نصراله راهی بهتر از این برای تجسد این تراژدی نیافته 
باشد: »نخست راشد و سلام معتقد بودند که در کانال 
تلویزیونی خطایــی الکترونیکی پیش آمده و چیزی 
که تماشا می‌کنند تنها صحنه‌ای از یک فیلم ترسناک 
اســت. قاتل سر رقیب خود را گرفته بود و داشت به 
پایه آهنی میز می‌کوبید. تاجایی‌که خون از صفحه تلویزیون بیرون زد. و 
تمام خانه را آلوده کرد.« چنین تصاویری خواننده را به یاد گوشــه‌های 
کوچکی از »صدســال تنهایی« مارکز می‌انــدازد که »در کوچه‌ها خون 

سربالایی می‌رفت.«
نگاه فلسفی به جهان را از دریچه چشم راشد می‌بینیم. راشدی که در 
هیات یک انقلابی به صحنه آمده، در میانه راه به ضد خود بدل می‌شود، 
عرصه‌ای که همه‌چیز او را مانند آبشــارهای آهنی در »اوراق فروشــی 
کلولند« در حصر آهن‌پاره‌ها و قراضه‌های صنعت محصور کرده است. 
درنهایت، در لابه‌لای هزاران پیچیدگی و چرخ‌دنده‌های هزارتوی جهان 
سرمایه‌داری، او خود به یک دلال سرمایه تبدیل می‌شود و تازه خوراک 
ماشین تولید پولش بیماران هستند: »تجارتی موفق که راشد مدیریتش را 
به عهده داشت با سرمایه‌ای بسیاراندک: زبانش.« در روند حرکت زمانی 
رمان جهان امروز به تصویر کشیده شده با درهم‌ریختگی و معناباختگی 

درونش، که نگاه پست‌مدرن آن را درک می‌کند.
*منتقد و داستان‌نویس

مارک رولندز اســتاد فلسفه دانشــگاه میامی است. کتاب 
»شهرت« را هم با همان سبک درس‌دادن یک استاد دانشگاه 
نوشته است؛ که یعنی با جزئیات و ارجاعات و تکرارهای بسیار. 
تکرارهایی که شاید اوایل کتاب پرت یا خارج از موضوع به 
نظر برسند اما هر چه پیش‌تر می‌رویم، رولندز با همین تکرارها 
شــیرفهم‌مان می‌کند و اســتدلالش را پیاده می‌کند. جان کلام 
کتاب شاید این باشــد که به نظر رولندز انحطاط روشنگری 
را می‌تــوان در انحطاط دو مفهوم دید: انحطاط عینیت‌گرایی 
افلاطونی به بنیادگرایی و انحطاط فردگرایی عصر روشنگری به 

نسبیت‌گرایی. البته بدیهی است که رولندز مرز مشخصی 
برای اینها نمی‌گذارد تا آدم‌ها را دسته‌بندی کند؛ به نظر او 
هر کدام از ما آمیزه‌ای از اینها هستیم. او نتیجه می‌گیرد در 
این چرخش نامیمون، آنطور که میلان کوندرا می‌نویسد 
انسان‌ها دچار سبک‌باری یا سنگین‌باری می‌شوند؛ اینجا 
یعنی ســبکی و ســنگینی ارزش‌ها. و توضیح می‌دهد 
که در اینجا منظورش از سنگینی، وابستگی بنیادین به 
ارزش‌ها و ســبکی فقدان چنین وابستگی‌هایی است. 
نزاع این دو چالش بزرگی برای عصر ماست و در همین 
خســتگی بین این دو قطب است که قدرت تشخیص 
کیفیت ارزش‌ها از دست می‌رود و به همین دلیل شهرت 
بادآورده افیون جدید توده‌ها اســت. شهرت کسانی که 
شهرتشان را مرهون کلیشه‌ها هستند؛ چراکه در فقدان 
تشخیص کیفیت، کلیشه‌ها حائز کیفیت شمرده می‌شوند؛ 
کیفیاتی که کسی نمی‌داند چرا در وهله اول کیفیت شمرده 
شده‌اند. رولندز در این کتاب می‌خواهد تمایزی هم بین 

شهرت به معنای کلاسیک و شهرت مدرن یا بادآورده بگذارد. او می‌گوید: 
»شهرت در گذشته با نوعی احترام همراه بود. فردی دستاورد یا استعداد قابل 
توجهی داشت و به همین دلیل مورد ستایش جامعه قرار می‌گرفت. اما در 
عصر مدرن شهرت از مفهوم احترام تهی شده است. به عبارتی فرد شهرت 
دارد چون مشــهور است!« اما مســاله رولندز در این کتاب تعریف انواع 
شهرت نیست. مساله رولندز آنطور که در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید این 
است که حالا که تعریفی از این شهرت بادآورده، از این شهرت مدرن داریم، 
باید ببینیم این شهرت بادآورده نشانه چیست؟ او می‌نویسد: »ایده اصلی این 
است: شهرت بادآورده نشانه‌ای از یک بیماری است و دلیل اهمیت آن نیز 
همین است. اهمیت شهرت بادآورده در چیستی آن نیست، بلکه ناشی از 
این است که نشانگر چیز دیگری است. در شهرت بادآورده، فی‌نفسه هیچ 
ویژگی‌ای نیست که اخلاقا قابل اعتراض باشد. همانطور که دیدیم افراد بسیار 
محترم ممکن است از شهرت بادآورده ناب برخوردار باشند و روانی‌هایی 
که مردم را قتل‌عام می‌کنند نیز ممکن اســت شهرت ناب داشته باشند. با 
وجود این، شهرت بادآورده چیزی دارد که به لحاظ اخلاقی پرسش‌برانگیز 

است، ولی تنها هنگاهی این مساله را درک می‌کنیم که شهرت 
بادآورده را نشــانه‌ای از چیزی دیگر بدانیم. پس پرسش این 
است: شهرت بادآورده نشانه چیست؟« و پاسخ احتمالی این 
است که شهرت بادآورده نشانه انحطاط فرهنگی است. رولندز 
این کتاب را سال 2008 نوشته و امروز بعد از یازده‌سال شاید 
حتی مصادیق بیشتر و ملموس‌تری برای این شهرت بادآورده و 
بی‌مدلول بشناسیم. ارزش تعداد فالوور یا لایک‌ها در شبکه‌های 
مجازی به نظر مثال بی‌نقصی برای این شهرت و جابه‌جایی 
ارزش‌ها و سبک‌باری و سنگین‌باری ارزش‌های انسان معاصر 
است. رولندز آنطور که مترجم در مقدمه کتاب می‌نویسد 
در این کتاب می‌کوشــد تا مفهوم شهرت و ریشه‌های 
شــهرت‌طلبی را آشــکار کند و با طــرح‌ مثال‌هایی از 
آدم‌های معروف، از پاریس هیلتون و بریتنی اســپیرز 
گرفته تا نلسون ماندلا و اسامه بن لادن، بین دو شهرت 
تمایز قائل می‌شود. او که خود را محصول روشنگری 
غرب می‌داند، با پرداختن به موضوع شــهرت و اشاره 
به تمایز شهرت سنتی که با احترام و کیفیت همراه بوده 
و شهرت نوینی که با هیچ‌یک از این دو همراه نیست 
می‌کوشد تا معضل بنیادین‌تر و بیماری خطرناک‌تری را 
به تصویر بکشد؛ معضلی که گریبانگیر انسان‌هایی است 
که در دو سوی یک طیف قرار دارند: انسان سرگشته‌ای 
که محصول عصر روشــنگری و تناقضات درونی آن 
است و با عدم پایبندی به هر گونه ارزش، از سبک‌باری 
و بی‌وزنی مطلق رنج می‌برد و خســته از خود، سر به 
ابتذال می‌کوبــد، و بنیادگرای تحت تلقین ایدئولوژی 
وجود خود را از هرگونه مهر و شفقتی برای دیگران تهی کرده و چنان برده 
ارزش‌های خویش شده که به‌جز همکیشانش هیچ‌کس دیگری را به دایره 
انسانیت راه نمی‌دهد. رولندز در این کتاب تشریح می‌کند که چرا شهرت 
سنتی نیازمند هیچ دستاورد و استعدادی نیست، به سکه رایج زمانه تبدیل 
شــده و تلاش دیوانه‌وار برای کسب شهرت زن و مرد نمی‌شناسد. آدم‌ها 
می‌خواهند مشهور شوند و شیفته آدم‌های مشهورند، گویی نگون‌بختی‌ها و 
ناکامی‌های خویش را در کامیابی افراد سرشناس و مشهور می‌سایند شهرت 
این روزها یک‌شبه به دست می‌آید، تاثیری فوری و آنی دارد و نیازمند هیچ 
توانایی و استعدادی نیست. چنین شهرتی به افیون توده‌ها تبدیل شده، ولی 
این جایگاه را به هزینه گزافی به دست آورده، چون تنها شهرتی می‌تواند 
افیون توده‌ها باشد که صرف‌نظر از استعدادها وتوانایی‌ها در دسترس همگان 
قرار داشته باشد. چنین شهرتی نیازمند حذف و تمایزات کیفی و پرورش 
انسان‌هایی است که دوغ را از دوشاب نشناسند و نه‌تنها به کیفیت نیندیشند، 

بلکه معیاری نیز برای تشخیص آن نداشته باشند.
*مترجم و منتقد

کتاب فلسفه

نام کتاب: جنگ دوم سگ
نویسنده: ابراهیم نصراله
مترجم: ستار جلیل‌زاده

ناشر: گل‌آذین

درباره کتاب »شهرت« نوشته مارک رولندز

سبک‌باری و سنگین‌باری ارزش‌ها
درباره کتاب »جنگ دوم سگ« نوشته ابراهیم نصراله

عشق در لابه‌لای پاره‌های جنگ

طلا نژادحسن*نیلوفر رحمانیان*

نام کتاب: شهرت
نویسنده: مارک رولندز
مترجم: افشین خاکباز

ناشر: نشر نو

برای دنبال‌کنندگان حرفه‌ای ادبیات فارسی - چه معاصر 
چه کهن- حرفی آشــنا بود که »شفیعی‌کدکنی دارد تذکره 
تصحیح می‌کند« و گاه نیز میان دانشــجویان دکترا شنیده 
می‌شــد که »تو زودتر دفاع می‌کنی یا تذکره‌ شفیعی بیرون 
می‌آید؟!« و پیوســته یکی از پرســش‌هایی که راهروهای 
ادبیات در سه‌شــنبه‌های متوالی می‌شنیدند، »از تذکره چه 
خبر؟« بود و صدای آشــنای پیرمرد صبور و چهره‌آشنای 
راهروها که »جدیدا در مشهد که بودم یک نسخه‌ای دیدم 
که... خیلی وقت هست که سرم مشغول نسخه‌ای از... و...« و 
یکی از پاسخ‌های ثابتی که میهمانان خانه‌ او به سوال‌کنندگان 
این پرســش می‌دادند نیز این بود که »ما دیدیم نســخه‌ها 
ردیف، چیده شــده‌اند به‌ترتیب روی میــز یا زمین و دکتر 

مشغولش بود و...«
کمابیــش از اواخر زمســتان گذشــته بود کــه »عیدی 
شفیعی« تبدیل شد به نُقل محفل‌های دانشگاهی و سپس 
به شــبکه‌های مجازی راه یافت و »بخارا« نیز بر خبرش 
صحه گذاشت. پیشاپیش، عنوان »نمایشگاه هنر و تصوف«، 
اهل فن را بوی آشنای همان »دید نو و متفاوت معمول و 
خاص دکتر شفیعی« آمد -که چه مخالفان و چه دوستدارانِ 
»شخصِ« شفیعی‌کدکنی نیز در رابطه با علمِ او، متفق‌النظر 
هســتند- »نمایشــگاه هنر و تصوف« در نمایشگاه کتاب 
عرضه شد و بیم دانشجویان و دوستداران تذکره از قیمت 
پیش‌بینی‌شده‌شان تا مقداری کاسته شد که اگر بخواهیم با 
انصاف باشیم، با ارزش ثانیه‌افزون کاغذ و مشکلات چاپ 
و مقدار تخفیف نشر »سخن«، قیمت سرسام‌آوری ندارد و 
می‌شود پذیرفت که قیمت تذکره، نه‌چندان گران و نه‌چندان 
ارزان است. این را سایر ناشران نمایشگاه تصدیق می‌کردند 
که »تذکره‌الاولیا«ی سخن، »مناســب« است با اوضاع و 

احوال کنونی بازار.
تذکره‌ معهود، از دو جلد تشــکیل شــده )کــه ما را یاد 
»اسرارالتوحید« می‌اندازد( که جلد نخست، مقدمه‌ مفصل 
و متن تذکره را داراست و جلد دوم، شامل نسخه‌بدل‌ها و 
تعلیقات و نمایه می‌شود. مقدمه با جغرافیای تاریخی محیط 
زیســت عطار شروع می‌شود؛ از نیشابور و کدکن ساسانی 
تا ســامانی و سلجوقی، از محل قرارگرفتن آن در خراسان 
آن‌زمان و زلزله‌خیزبودنش و یورش‌هایی که بدان شــده تا 
دانشمندان و علمای پیش و معاصر عطار. نویسنده مآخذ 
ارزشــمند و دســته‌اولی را برای پژوهندگان و خوانندگان 
خاص در پی‌نوشت‌ها معرفی می‌کند که به فهم جغرافیای 
متن یاری می‌رســاند. توجه به اهمیت جغرافیا، تنها برای 
عطار نیست، بلکه ما آن را در تعلیقات متن نیز می‌بینیم و 
نگارنده تا حد امکان به منابع دســت‌اول رجوع کرده و آن 
را برای پژوهشگران نهاده -و این خود بیانگر اهمیت مساله‌ 
»فهم جغرافی« در نقد ادبی و تاریخی است که دکتر شفیعی 
بارها در مقالات و کلاس‌هایش به آن اذعان کرده است که 
اکثر پژوهندگان قدیم و جدید از آن غافل‌اند و بی‌توجه یا 
کم‌توجه و کمترین میزان پرداختن در پایان‌نامه‌نویســی و 
مقاله‌ها را، همین توجه به محیط زندگی نویسنده یا شاعر 
اســت که عموما با دو ســه خط کپی‌بــرداری از »فرهنگ 
جغرافیای شهرها« یا »گوگل« یا »دایره‌المعارف‌ها« و گاه 
»اطلاعات ناقص در تاریخ ادبیات«، آن را فیصله می‌دهند 
و اینجا ارزش کار مصحح »تاریخ نیشابور« آشکار می‌شود 

و حق است که اطلاعات جغرافیایی‌اش را به رخ بکشاند.
از نیشابور که بگذریم، نویسنده مختصرا به خود شخص 
عطار می‌پــردازد و بارهــا این ‌جمله را خواننــده از دیده 
می‌گذراند که »ما نخواستیم تکرار کنیم«. »آثار عطار« یک 
مجموعه‌ کامل‌اند و بی‌یکدیگر، ناقص. به‌هرحال، آنچه‌ که در 
»تذکره‌الاولیاء« می‌بینیم، پرهیز از پُرگویی است و تکرار، ولی 
کتاب سیر منطقی و آموزنده دارد. مثلا دکتر شفیعی درباره‌ 
زندگی عطار، در »منطق‌الطیر« مقدمه‌ مفصلی را نوشته است. 
اگر باز در »تذکره‌الاولیاء« بیاورد، به کتاب‌سازی متهم است 

و اگر نیاورد، به صفتی دیگر! به‌ هر روی، اگر کســی، سایر 
آثار عطار را نیز نداشته باشد، مقدمه‌ تذکره‌الاولیا یک آشنایی 
به‌نســبت »جامع و مانعی« از عطار می‌دهد. مقدمه پس از 
معرفی آثار فریدالدین عطار، به آشنایی با تذکره می‌پردازد که 

-احتمالا- تنها اثر منثور اوست.
با انواع و اقســام دیدها به تذکره نگاه می‌شــود: »آیینه‌ 
تحــولات زبــان تصــوف«، »منابــع عطــار در تالیف«، 
»تذکره‌الاولیای منظــوم«، »ترجمه‌های تذکره به زبان‌های 
مختلف«، »سال‌های تالیف کتاب«، »سبک و زبان عطار«، 
»ارتباط تذکره با دیگر آثار نویســنده« و... با ردشدن گذرا 
از بخش‌هایــی که گفتیم - حتی خواننــده‌ عام و نه‌چندان 
وارد بر مســائل ادبیات‌پژوهی- آنچه‌ که در نخستین وهله 
به وی دســت می‌دهد، کوشش بی‌اندازه‌ مصحح است در 
دســتیابی به تمام وجه‌های کتاب؛ یعنی همان‌ که مصحح 
در اولیــن خط‌های کتاب می‌گوید: »نمی‌خواهم بگویم در 
مورد تذکره‌الاولیاء شق‌القمر کرده‌ام ولی حدود پنجاه‌سال، 
یکی از دغدغه‌های عمرم گردآوری نسخه‌های کهن و اصیل 
تذکره -حدود چهل نسخه- بوده است و سال‌ها و سال‌ها 
آن را در دانشــگاه تهران تدریس کرده‌ام و حدود سی‌سال 
سرگرم تصحیح و آماده‌ســازی آن بوده‌ام و کوشیده‌ام تمام 
منابع موجود و »محتمل« فارســی و عربی، خطی و چاپی 
را درباره‌ این اثر، از سراسر جهان، به‌دست آورم و در تمام 
»مولکول‌های معنی‌دار« آن تامل کنم و هرگاه اندک تردیدی 
روی نمود، تمام منابع گفتار عطار و سرچشــمه‌های آن را 

در آثار بی‌شمار پیشینیان او مورد جست‌وجو قرار دهم...«
یکی از مســاله‌های مهمی که در کتاب مطرح می‌شود، 
پرداختن به اشتباهات پژوهشگران پیشین به »تذکره‌الاولیاء« 

است در پژوهش‌های گذشته. برای مثال، دکتر شفیعی درباره‌ 
»سبک عطار در تذکره« یادآور می‌شود که اول، عطار یک 
پژوهنده اســت و منابعی را در اختیار داشــته -که گاه هم 
دچار مشکل می‌شده در تشخیص و خیلی جاها هم منابع 
نادرســت نوشته شــده بودند- و یک‌جورهایی، تلخیص 
زندگی‌نامه‌هــا را بر عهده داشــته و منابع هم از جغرافیای 
گوناگونی به‌دست می‌آمدند؛ بنابراین سبک عطار در نوشتن 
احوال »ابوسعید ابوالخیر« با »خرقانی« متفاوت است و 
»نباید در تذکره‌الاولیاء سخن از سبکی واحد به‌میان آورد 
و از چشــم‌اندازی به مساله نگریســت که علامه‌ قزوینی 
و استاد بهار نگریســته‌اند.« بارها و بارها، دکتر شفیعی به 
چاپ نیکلسون اشاره می‌کند و اشتباهات ایشان را گوشزد؛ 
از تفاوت نسخه‌های در اختیار او تا تفاوت گزینش ضبط 
در موارد اختلاف و... یعنی یک‌جورهایی می‌توان گفت که 
دارنده‌ »تذکره‌‌الاولیا«ی چاپ دکتر شــفیعی، دارنده‌ چاپ 

نیکلسون نیز هست و البته بسیار جامع‌تر و دقیق‌تر.
پس از مســائل پیرامونــی تذکره، مقدمه کم‌کــم وارد 
مســائل داخل متن و به‌تبع، »روش تصحیح« می‌شــود و 
شاید اینجا باشــد که خواننده‌ غیرتخصصیِ ادبیات، کمی 
صفحات را تندتر ورق بزند و با بی‌حوصلگی رد شود، اما 
برای پژوهشگران، بخش مهم کتاب -حتی مهم‌تر از متن- 
همین‌جاســت، یعنی روش‌شناسی تصحیح. از »فهرست 
آغاز« و »سرفصل‌ها« و »ترتیب جای مشایخ« و »القاب 
و عناوین و دعاهای عطار در عنوان مشایخ« و »سجع‌های 
نام‌ها« و »شــمار مشایخ« و مساله‌ بسیار مهم »بخش اول 
)امام صادق تا پایان حسین منصور حلاج( و بحث درباره‌ 
بخش دوم تذکره و نسخه‌های جدیدتر و...« تا می‌رسیم به 

»اصالت نســخه‌ها«. آنچه برای محققین واضح اســت، 
زبان گویا و ناپنهان‌کار مصحح اســت در روش تصحیح و 
نسخه‌هایی که در اختیار داشته؛ یعنی اگر شصت‌سال بعد 
هم، کسی خواســت از منظر روش، »تذکره‌الاولیا«ی دکتر 
شــفیعی را نقد کند، چندان نباید تکاپــو کند که او کجاها 
می‌تواند لغزیده باشد یا عیب روش او کجاست و یا اصلا 
اگر خواست تذکره را تصحیح انتقادی دیگری انجام بدهد، 
مفصلا به اطلاعات انبوهی برمی‌خورد از تفاوت نسخه‌ها 
و نوع نسخه‌ها و چاره‌اندیشی‌های مصحح قبلی در موارد 
اختلاف. »ما برای تمام مصححان و ناشران تذکره که قبل 
از اســتاد نیکلســون به این کار پرداخته‌اند یا پس از او در 
این راه کوشــیده‌اند، کمال احتــرام را قائلیم... اما فراموش 
نمی‌کنیم که با اینکه حدود یک قرن از انتشار تذکره‌الاولیای 
عطار به تصحیح استاد نیکلسون می‌گذرد، هنوز هم کار او 
تنها تصحیح انتقادی و علمی تذکره‌الاولیاء به‌شمار می‌رود. 
ممکن اســت در این یک‌صد ســال چاپ‌های بی‌شماری 
از تذکره نشــر شــده باشــد که در مواردی »کم‌غلط«تر از 
چاپ نیکلسون باشد... مصححان آن چاپ‌ها برای »عامه‌ 
خوانندگان«، در مواردی، به سلیقه‌ خود عبارات را آسان‌تر و 
قابل فهم‌تر کرده‌اند. آسان‌فهم‌کردن یک متن ربطی به تصحیح 
انتقادی آن ندارد. این را دانشــجویان ســال‌های اول دوره‌ 

کارشناسی امروز به‌خوبی می‌دانند و آزموده‌اند.«
یکــی از علــل به‌تاخیرافتــادن چــاپ تذکــره، از نو 
حروف‌چینی‌شــدن متن اســت به دلیل یافتن نسخه‌های 
جدیدتر. از میان معرفی نسخه‌ها -که مفصلا نزدیک به چهل 
نسخه معرفی شده‌اند )اعم از مشکول‌بودن یا قدمت یا محل 
کتابت و...(- به یک نکته‌ جالب اشــاره می‌شود: در شماره‌ 

38 »نســخه‌ دکتر جوادِ بَشَری« مصحح می‌گوید که کاتب 
شیعه است و نمونه‌ای از دعا برای ائمه را می‌آورد و اذعان 
می‌دارد: »که از مصادیق نقش ایدئولوژیک در تغییرات متن 
تذکره‌الاولیاء اســت... حتی در مواردی از روایات شیعی، 
دربــاره‌ بعضی از زهاد، افزوده‌هایی در حاشــیه دارد که از 
نظر نوع اطلاع می‌تواند سودمند باشد...« این یعنی نه‌تنها 
متــن تذکره مورد توجه اســت، بلکه مصحح به نکته‌های 
پیرامونــی متن اعم از نقش ایدئولوژی کاتب در تغییر متن 
)مقاله‌ای از دکتر شــفیعی( و مرجع اخــذ روایت خاص 
بعضی داستان‌ها و... توجه می‌کند -فارغ از نکته‌های زبانی 
و تاریخی زبان فارسی و بررسی تاریخی روایات و یافتن 
مآخذ به‌کاررفته‌شده در متن یا نوع گویش‌ور )مثلا توجه به 
لهجه‌ قومسی کهن در رابطه با گفتار ابوالحسن خرقانی( که از 

اصول اولیه‌ تصحیح متن است.
پــس از معرفی نســخه‌ها و روش تصحیــح و چندی 
بحــث تخصصی پیرامــون تصحیح، ما به »بازگشــتی به 
آغاز« برمی‌خوریم که دکتر شــفیعی، بخشی از گفتارهای 
اصلی و بن‌مایه‌های تفکر عرفانی را -به‌صورت فوق‌العاده 
کوتاه اما ســودمند- می‌آورد و ترتیبی را رعایت می‌کند که 
خواننده‌ کم‌آشــنا به متون کهن آماده باشد و بداند که با چه 
متنی روبه‌روســت و چه از متــن بخواهد و چه رویکردی 
را اتخاذ کند -که اســباب سردرگمی یا بدفهمی نشود- و 
دائما مخاطب حرفه‌ای، این جمــات و گزاره‌ها را به یاد 
دارد کــه به‌نوعی از »زبان شــعر در نثر صوفیه« یا مقدمه‌ 
»دفتر روشنایی« یا »قلندریه در تاریخ« و... وام گرفته شده 
-چنان‌که نویســنده خودش ارجاع می‌دهــد- و این کاری 
بسیار ارزشمند است که با هوشمندی صورت گرفته و نشان 
از اهمیتی دارد که دکتر شفیعی برای مخاطبان عام خود قائل 
است؛ چراکه به‌هر‌حال، تذکره‌الاولیای عطار، از دیگر آثار او 
مهم‌تر است و پرخواننده‌تر و به‌تبع، خواننده‌ عام بیشتری 
دارد تا مثلا »مختارنامه«‌اش و این نیاز است که با چندی از 
مفاهیم تصوف و نگاه عرفانی و متن عرفانی آشنا بشود -ولو 

اینکه این دیدگاه‌های خاص دکتر شفیعی باشد.
پس از مقدمه با متن اصلی مواجه می‌شویم که پیش از 
هر ذکر، ما یک شناسنامه‌ یک‌صفحه‌ای از آن عارف داریم و 
معرفی منابع بیشتر برای پژوهندگان. از آنجا که نسخه‌بدل‌ها 
و تعلیقات در جلد دوم است، خواننده دائما یک چشمش 
به متن است و یک چشــمش به جلد دوم. جلد دوم ابتدا 
با تفاوت‌های ضبط نســخه‌ها شروع می‌شود سپس نوبت 
به تعلیقات می‌رسد: غالب تعلیقاتی که شارحان بر متن‌ها 
می‌نویسند، شــرح »دانسته‌ها« است نه »نادانسته‌ها«. نوع 
دید دکتر شفیعی و احاطه‌ او بر سایر متون و توجه زبانی و 
تاریخی و فرمی به کلام، تعلیقات و نظرات او را درخشان 
می‌خوانند و این چیز پوشیده‌ای نیست. از حل مشکلات 
تمام‌نشــدنی متن که تعلیقات مصحح کوشش مثال‌زدنی 
در رفع آن داشــته، به قسمت پایانی کتاب که نمایه است، 
می‌رسیم. دو نمایه داریم: یک فرهنگواره‌ جامع کتاب است 
)شامل اسامی و مکان‌ها و اصطلاحات زبانی و...( و یکی 
فرهنگواره‌ نســخه‌بدل‌ها -که در نوع خود، کار کم‌نظیری 
اســت- و در آخــر هم، کتاب‌نامه و مراجع -که می‌شــود 
قسمت مرجع را بدهیم به کتابخانه‌ای و با فراهم‌آوردن آن 
کتاب‌ها، نامش را »کتابخانه‌ تخصصی فرهنگ و عرفان ایران 

اسلامی« بگذاریم.
اگر از چندی اغلاط مطبعی )مانند نشانه‌های ویرایشی 
یــا چنــدی شــماره‌ صفحــات در ارجاعــات( بگذریم، 
»تذکره‌الاولیاء« به‌تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، 
هم معتبرترین چاپ علمی این کتاب است، هم دری جدید 
به‌روی پژوهندگان گشوده و نیز پاداشی درخور و شایسته به 
منتظران سی‌ساله‌ این کتاب داده؛ آنطور که سال‌ها است قول 

»دیوان عطار« را نیز به مخاطبانش داده‌ است.
*منتقد ادبی

نـظر و  نقـــد 

گروه ادبیات و کتاب: تقریبا بیش از سی‌ســال از روزی که اســتاد شفیعی‌کدکنی خبر از انتشار تصحیح تازه‌ »تذکره‌الاولیاء«ی عطار داده بود 
می‌گذرد. حالا این انتظار به سرانجام رسید و مشتاقان عطار و استاد شفیعی به نسخه بی‌بدیل »تذکره‌الاولیاء« دست یافتند؛ نسخه‌ای که می‌توان 
بدون هیچ تردیدی از آن به‌عنوان بهترین تصحیح تذکره یاد کرد. این نسخه در دو جلد از سوی »نشر سخن« منتشر شده است. آنچه می‌خوانید 

نگاهی است به سه دهه تلاش استاد شفیعی روی اثری که هشت قرن از نوشتن آن می‌گذرد و هنوز مخاطبان بی‌شماری دارد.

فاطیما احمدی*

 شفیعی‌کدکنی تصحیح 
 تذکره‌الاولیای عطار را 
پس از سه‌دهه منتشر کرد

 تذکره‌الاولیاء؛ 
هشت قرن بعد

نوید خسروانی*


